
 

 

 

 

 

 

 مقالة علمی ـ پژوهشی

 

 نثر و نظم  های دوگانةتقابل فراز توحیدی بر ابوحیان

 میبلاغی اسلاـسنت ادبی در
 فرزاد بالو

 جوسياوش حق

 چکیده

 لايلی رادی داشته و هرکدام طرفداران و مخالفان نثر در سنت ادبی ما در طول تاريخظم و ن

های دوگانه، فراروی از تقابل با ،ميان، ابوحيان توحيدیاند. درايناقامه کرده له يا عليه ديگری

 های ديگریشناختی، سويهآنکه جانب نظم يا نثر را بگيرد، با رويکردی فلسفی و زيبايیبی

ضمن  ،تحليلیـاز نسبت ميان نظم و نثر را آشکار کرده است. اين نوشتار، با روش توصيفی

الامتاع و انگار توحيدی در نقل عينی آرای طرفداران نظم و نثر، به تحليل رويکرد فراثنويت
بازخوانی اقوال  با ،ها حاکی از اين است که توحيدیبررسی پردازد. نتايجمی المؤانسه

گاه، پس توان حرف آخر را زد. آنمعتقد است که درباب شعر و نثر نمی ،نظم و نثر طرفداران

پردازد؛ آنها می امتيازات نظم و نثر از زبان طرفداراننقل از تبيين ماهيت سخن و انواع آن، به 

تر که نثر زودياب، درحالیرسدمردم به آن نمی ه اينکه نظم صناعت است و دست عامةازجمل

. نثر برای آراستگی به شعر کندوجه میجهت سهولت به خود متمة سخنوران را بهاست و عا

کرانه در پيش دارد و نويسنده ميدانی دارد. شاعر افق بیننيازی  به نثر نيازمند است، اما شعر

است و شعر مند، و در مقابل، نثر بنياد سخن است و نظم فرع آن. نثر عاری از تکلف کران

گيرد و نظم از احساس. با وجود زيبايی صوری نثر از خرد وام می ت شعری؛مشحون از الزاما

های گيرد که هم نظم و هم نثر فضيلتتر است. سرانجام، نتيجه میتر و شريفنظم، نثر اصيل

لی نه وانکارناپذير دارند و بهترين نوع سخن آن است که صورت آن بين نظم و نثر باشد، 

  نظم باشد و نه نثر.

 نظم، نثر، تقابل دوگانه، بلاغت، ابوحيان توحيدی.  :هااژهکلیدو
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 لهمقدمه و بیان مسئ

ا به تطور عام به جغرافيای خاصی محدود نبوده است. شرق و غرب عالم از گذشته شعر به

در کنار  به دلايلی ان،مي، دراينبوده و هست. البته همواره شاهد کاروان شعر و شاعرانامروز 

 1.هايی نيز به خود ديده استها و مخالفتکرده، تهافتهايی که حاصل میتها و نواخاقبال

 2ت.سدر سنت ادب فارسی داستان ديگری اداران شعر و هواداران نثر ان طرفمياما نزاع 

های ويژه در ادبيات ايران پس از اسلام، تقابل شعر و نثر به گونهدر سنت ادبی ما، و به

ست. طرفداران يز در آثار شاعران و نويسندگان بازتاب پيدا کرده ان مختلفی در آثار بلاغيون و

اند تا حريف را از گردونة رقابت خارج هايی برآمدهشعر يا نثر هريک در مقام ابراز دلايل و برهان

تناسب پارادايم زمانه، طرفداران شعر بر طرفداران حال، ترديدی نيست که بهکنند. اما درعين

گرا به شعر و نثر در سنت ادبی کلاسيک غالب است، اما ند. رويکرد ثنويتانثر برتری داشته

شود که در جلد دوم کتاب ابوحيان توحيدی شخصيتی استثنايی در ادب کلاسيک محسوب می

های وزير ابوعبدالـله العارض، با ذکر دلايل برتری شعر در مواجهه با پرسش الامتاع و المؤانسه

را با تکافوی ادله به نمايش  ن کلام منظوم يا منثور، پروژة ناتمامیو نثر از ديدگاه طرفدارا

گيرد، بلکه برخلاف گفتمان متعارف، که تقابل گذارد و به نفع يکی و دفع ديگری موضع نمیمی

ويژه از جهت فلسفی و ايستد. بهکرد، بر فراز دوگانة شعر و نثر میشعر و نثر را نمايندگی می

فرد شمارد که در سنت ادبی ما منحصربهيلی درباب امتيازات شعر و نثر برمیشناختی، دلازيبايی

های تقابلی متعارف بلاغيون و ادبا درباب است. خوانش و تحليل آرای ابوحيان در ذيل داوری

شناختی( و شناختی و هستیای از حيث فلسفی )معرفتهای تازهثنويت شعر و نثر، افق

 خورد.     چشم میس از او کمتر بهايد که در آثار مؤلفان پيش و پگششناختی بر ما میزيبايی

 پیشینه و روش تحقیق

 مستقيم يا غيرمستقيم با نوشتار های ذيلايم پژوهشهايی که انجام دادهبا توجه به بررسی

 کند. حاضر ارتباط پيدا می

به شرح زندگی طور عام به ابوحيان توحيدیدر کتاب ( 1374ذکاوتی قراگوزلو ) عليرضا

  پرداخته است.و آثار ابوحيان توحيدی 

وف اديب ابوحيان احوال و آثار فيلس»ای با عنوان در مقاله( 1384آذرشب )فرشته 

ثار آبه شرح کوتاهی از زندگی و منتشر شده است،  کيهان فرهنگیکه در مجلة ، «توحيدی

 مکتوب توحيدی بسنده کرده است. 
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شرح بسيار  وحيدمجلة در « ابوحيان توحيدی»قالة در م( 1350) سجادیسيدجعفر 

 ده است. ز آثار و احوال ابوحيان توحيدی آورکوتاهی ا

 هاديدگاه و آراء نثر )مقابلة يا است بهتر شعر»( در مقالة 1394آبادی )ادعای حسين شمس

عربی  و فارسی ادب در هاديدگاه و آراء مقابلة»، باتوجه به عنوان مقاله، «عربی( و فارسی ادب در

های مهم و مشهور بلاغيون و ادبای فارسی و عربی است، اما هم جای ديدگاه« درباب شعر و نثر

عروضی، ابوهلال  دربارة شعر و نثر، همچون محمد عوفی، عنصرالمعالی کيکاووس، عطار، نظامی

هايی از هم گزيدجعفر و ديگران در آن خالی است و هبنقتيبه، قلقشندی، قدامهعسگری، ابن

 آرای توحيدی مورد توجه بوده و از جهت نقد و تحليل سطحی نوشته شده است. 

رفاً به ص« نقد فلسفی شعر از نظر عطار و عوفی»در مقالة ( 1366) پورجوادینصراللـه 

وارد ثنويت پردازد و اساساً های شعر میهای عطار و عوفی دربارة ماهيت و ويژگیبيان ديدگاه

 شود.میشعر و نثر ن

ر نثر بشواهد برتری شعری  «مناظره ميان شعر و نثر»در مقالة ( 1299) وحيد دستگردی

 را در ديوان شعرا تتبع کرده است.

بلاغيون  م و نثر در ميانآرای طرفداران نظ تحليلی،ـبا روش توصيفی در اين پژوهش،

او از اين به فراروی  ،حيدیهای ابوحيان توبا طرح ديدگاه ،و سرانجام بررسی شدهگذشته 

 پرداخته شده است.  گرانگرة ثنويت

 نگاهی گذرا به تقابل شعر و نثر در سنت ادبی کلاسیک  

ه ما با توجا دارد، وجود تشتت آراءمناسبت ميان شعر و نثر باب درميان بلاغيون مسلمان،  در

فت که در نقد نثر توان ياکه کمتر کتابی در بلاغت کلاسيک میها و اينبه حجم عظيم ديوان

های باکمی در کت يسه با شعر، از شواهد نثری بسياردر مقا ،نوشته شده باشد و همچنين

ب لاسيک محسوکگفتمان مسلط ادب  توان گفت که شعراست، می شدهبلاغی استفاده 

  .نشينی نثر در دنيای قديم استدهندة حاشيهشود. اين برتری نشانمی

گزير به که در عرض شعر ارزش و اهميتی پيدا کند، نارای آندر دورة زعامت شعر، نثر ب

 و...، دمنهوکليله، نامهمرزبان، گلستانآميزد. شعر درمی شود يا بانزديک می شعرزبان 

 اند. منثور کلاسيک، از آن جمله ترين آثارتهبرجس
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شده است:  روشنی نشان داده ای خيالی و کهن ميان شعر و نثر، اين واقعيت بهدر مناظره

القصيدة مرا هر دنی از عهده بيرون نيايد، نظم گفت: من جوانی هستم که در نظم وجود بيت

ای نثر تو پيری هستی  ادبی بر دامن عصمت من گذرکردن نشايد.هرکس و ناکس را دست بی

که هر کس را با تو مجال مقال بود و خواص را از کثرت مصاحبت تو ملال و اگر سزاوار آن 

که به تو التفات کنند هم به مصاحبت من باشد که با تو آميزان بوم و در تو ريزان  باشی

 (.112: 1389نقل از دهقانی، به ؛245: 1381، ی)تبريز

ی، شرح مختصری غی و ادباجمال و البته با ارجاع به متون اصلی بلا ين نوشتار، در آغاز بهدر ا

شرح آرای  گاه به طرح وارائه خواهد شد، آن ان طرفداران شعر يا نثر گذشتهميچه در از آن

 . پرداخته خواهد شدابوحيان توحيدی در مواجهه با تقابل متعارف شعر و نثر 

 2لایل ایشانطرفداران  شعر و د

اند و به برتری نظم بر نثر حکم دوگانة نظم و نثر پرداختهتقابل بلاغيون و اديبان معروفی به  

 پردازيم.  شان میاي زخوانی آرایاند که در ادامه به باداده

 م(395ابوهلال عسگری )

باب شعر و آيد و غالب آرای پيشينيان درشمار میترين اثر ابوهلال بهمهم الصناعتينکتاب 

کند که شاهد در خواننده ايجاد می عنوان کتاب اين انتظار رار اين کتاب آمده است. نثر د

اصلی  که هدفبود، اما ابوهلال با تأکيد بر اين خواهيم باب شعر و نثرمباحث مشروحی در

ده است ی انتزاعی اختصاص دارا به موضوعاتبخش اعظم کتاب  است،قرآن  کتاب اثبات اعجاز

کند. ابوهلال را نقطة عطف چرخش از نقد ذوقی به که با نسبت شعر و نثر ارتباطی پيدا نمی

جعفر در اين کتاب بنمةقدا که به آرای اشارات بسياری را با دانند و اين امرنقد بلاغی می

در اين کتاب، با تفکيک ميان (. ابوهلال 386-385: 1388توان دريافت )محبتی، شود میمی

م پردازد و سرانجايک میهای هربه بيان خصوصيات و ويژگی های شعر و نثر و خطابه،حوزه

او به شعر،  ت که نگاهوجه اين استدهد. اما نکتة جالبی میبه برتری شعر بر نثر و خطابه رأ

 شناختی است، نه نقد اخلاقی و دينی. زيبايی

نظم الکلام و  کیفیةفی »تحت عنوان  الصناعتينالثالث کتاب باب  ابوهلال در فصل اول از

به نام کلام  ایصنعت يگانه ةگانی سههارا رشته خطابه و نثرو  شعر، «الشعر فضیلةالقول فی 

که شعر به ور دينی و سياسی اختصاص دارد، درحالیداند. در نظر او، خطابه و کتابت به اممی

يعنی، خطابه  از آنهايک شعر را جايگاهی است که برای هيچ»دارد: چنين اموری اختصاص ن

 .(142 :1971)عسکری،  «تصور نيست، قابل از آن و مکاتبات و غير

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AB%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AB%D8%B1
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ت، و تعابير خارج از عادآميز و هايی مبالغههرچند بنياد شعر برپاية دروغ، امر محال، ستايش

ويژه شعر جاهلی که ـ به بهتان، استوار استو ، گواهی دروغ، یدامنپاکنا دشنامنادرست، از 

ـ مقصود از آن جز زيبايی لفظ و نيکويی معنا استهترين آنرين شعرها و هنرمندانهتقوی

سخن به  نيست. اينها همان چيزهايی هستند که کاربرد دروغ و همة چيزهايی را که از آنها

گويد. گفت کند. به يکی از فلاسفه گفته شده فلانی در شعرش دروغ میميان آمد توجيه می

رود. از مراتب بلندی کلام و از پيامبران صدق و درستی در کلام انتظار می از شاعر زيبايی  در

يابند وسيلة آن الفاظ آراستگی مید نظم است که بهرسکلام بدان پايه نمیانواع يک از که هيچ

چيز در ميان انواع منظومات در قوت لفظ به منزلت شعر رسد. هيچو زيبايی به کمال می

 (.143ـ142رسد... )همان، نمی
های شعر اينکه الفاظ زبان، جزالت و فصاحت، شگفتی و نوبودن را از آن از برترين فضيلت

شود. اگر شعر نبود شاهدی نبود بر کند... و اينکه شواهد از شعر گرفته می)شعر( اخذ می

آن را  اريخ و ايام و وقايعشود. انساب عرب و توآنچه از الفاظ قرآن و اخبار رسول فهميده می

توانی بشناسی. پس، شعر، ديوان عرب، گنجينة حکمت آن، و طريق اشعارش نمیجز از

ت کاتب و خطيب و هر است[ و حاج]. دار دانش آن..امانت شده از آداب آن،استنباط

 های آن، به شعر و روايت آن ضروری است. آموختة بلاغت عرب يا نگرنده در دانشادب

ر دهان راويان طول بقای آن ب ،شودشعر بر ديگر اقسام کلام می آنچه باعث برتری []همچنين

اند و اين ويژگی شعر در هر زمان گذرد، اجزايش به هم مرتبطاست. زمان طولانی بر آن می

مانند شعر تأثيرگذار نيست. چه بسا  مدح و ذم انواع کلام دريک از است. هيچ و نزد هر قومی

که اين اند، درحالیواسطة شعر به مرتبت بالا دست يافتهکه به نامیهای فرومايه و گمانسان

تواند چيزی نمی برآن، در محافل و مجالسهها نيست. علاوفضيلت در رسائل و خطابه

ای بخواهد وصف وجد و عشق و اندوه و اگر شخص بلندپايه( 143جايگزين شعر شود )همان، 

د کاست... به بگويد از مقام و مرتبت او خواهدر فراق معشوق و مرگ او را در ]در قالب[ خط

 (. 145)همان،  قالب شعر بگويد امری پسنديده استکه در صورتیدر

 رشیق قیروانیابن

 قرندر  زبان عربیبه را  الشعر و نقده عةفی صنا ةالعمدکتاب  رشيق قيروانیبنابوعلی حسن

، ضمن بيان ة کتابدر مقدم. استکرده  ليفأو بررسی آن ت شعرفن  بابپنجم هجری در

، از عمروسلمّ و سخنی از آلهوعليهلهـالصلی پيامبرروايتی از  ذکربا  ،شعرجايگاه اهميت و 

 گويد:کند و میبرخورد مردم با شعر اظهار نارضايتی می ةشيو

http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%B1
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وجدت الناس مختلفين فيه، متخلفين عن کثير منه، يقدمون و يؤخرون و يقلون و يکثرون، 

و انتحل مذهبا  جهةو کل واحد منهم قد ضرب فی  متهمةو لقبوه القابا  ةمبهمقد بوبوه ابوابا 

 ةهو فيه امام نفسه و شاهد دعواه فجمعت احسن ما قاله کل واحد منهم فی کتابه ليکون العمد

 ....لهـشاءالفی محاسن الشعر و آدابه ان

. مؤلف در اين باب، نخست، عرب را افضل امم و استشعر و برتری  فضلباب اول کتاب در 

کند را به دو قسم نظم و نثر تقسيم می عربداند و سپس کلام ها میحکمتش را افضل حکمت

. اگر دو طبقه از اين دو نوع کلام خوب، متوسط و ضعيفشود: درجاتی قائل میهرکدام  برای و

ت )قيمت( يکسان باشند و يکی را بر ديگر فضلی نباشد، برتری با شعر خواهد در فصاحت و بلاغ

که در وجه تسمية شعر آشکار است؛ زيرا در عرف و عادت رايج، هر کلام منظوم برتر بود، چنان

دارد،  آيد. لفظ همچون درُّ است. دُرّ منثور بهای کمیشمار میاز کلام منثور از جنس خود به

ماند و به جهت و ارزش والايی برخوردار باشد. اگر نظم باشد از ابتذال به دور میاگرچه از درجه 

شود ها پراکنده میشود. اگر نثر باشد در گوشاش آشکار میکثرت استفاده و استعمال زيبايی

کسانی که  ةشعر، ادل ةدر ادامه، از برتری نظم بر نثر، وجه تسميگردان است. و طبع از آن روی

-19: 1981رشيق قيروانی، )ابن اند و پاسخ آنها و... سخن گفته استبر نظم ترجيح دادهنثر را 

پيامبر به سخنانی از ، اندباب دوم در رد کسانی که شعر را ناپسند شمرده(. قيروانی در 26

 کند تا در پی اثبات و تأييد شعر برآيد.استناد میو ديگر بزرگان اکرم)ص( 

 سوعنصرالمعالی کیکاو

تمدن اسلامی  ةالشعراء بهار آن را مجموعکه ملکـقابوسنامه س، در وصرالمعالی کيکاوعن

نام « ریين شاعآي»، که پنجمو(ـ در باب سی114: 1375/2پيش از مغول ناميده است )بهار، 

ر در مقايسه کند که از جايگاه رفيع و ممتاز شعتصويری از شعر و نثر عرضه می گرفته است،

 که به دلايلآنبی کند،تعبير می« رعيت»و از نثر به « شاه»که از شعر به ارد؛ چرابا نثر نشان د

 روشنی پرداخته باشد:برتری يکی بر ديگری به
ه تمامی ، داد آن سخن بو آن سخن که گويی اندر شعر، در مدح و غزل و هجا و مرثيت و زهد

ر چون که نثدر نظم مگوی، وی و سخنی که در نثر نگويند تو انو هرگز سخن ناتمام مگ بده

 رالمعالی،رعيت است و نظم چون پادشاه و آن چيزی که رعيت را نشايد پادشاه را نشايد )عنص

1347 :186 .) 

 

 

http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B6%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B6%D9%84
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 محمد عوفی

 شاعران ةباره درنخستين تذکر) الالبابلبابدر باب اول کتاب نورالدين محمد عوفی بخاری، 

گويد، تلقی و شاعری سخن می در فضيلت شعر جا که(، آن618شده در حدود ، تأليفگوپارسی

دادن سخن، اد قراراو با بني گذارد.ان میميبا مخاطبان در  ميان نظم و نثراز نسبت  خود را

توصيفی شاعرانه  شعر و نثر را در کند. سپس،نظم و نثر را نمودهای عينی سخن معرفی می

، «چشمترکان تنگ» ،«مویدهوبرويان گشاخ». عوفی برای نظم صفاتی چون کندتعريف می

آورد و در مقابل، برای نثر می «ين که نوای راست او همه موزون استمطربی نگار»و 

هزاردستانی که عشاق شام و عراق را در وقت »، «نژادچشمان عجمیفراخ»هايی چون ويژگی

کيد فی تأعو ،اين وجودبا  شود.ل میقائ «صبح پردة راهوی سماع کند اما بستة وزن نباشد

ييد مدعای خود اين دو تأ اند و در جهتحکما نظم را به نثر ترجيح داده که بيشتر کندمی

 آورد:بيت را از استاد رشيدی شاعر مثال می
 سخن گرچه منثور نيکو بود

 ننگری ز آزمون گوهر همیه ب
 

 چو منظوم گردد نکوتر شود 

 ست و با رشته چونا رشته چونکه بی
 

پردازد که ای میبه طرح و شرح مناظره عباد،بنا ذکر حکايتی از مجالس صاحبامه، بدر اد

راهينی سوی ديگر با ذکر دلايل و بر از سو و طرفداران برتری نثازيکطرفداران برتری نظم 

 : آيندمیدر پی اثبات ادعای خود بر
ری مذموم است و اند: شعر شعاگونه داد سخن دادهدر آغاز، طرفداران نثر در قبح نظم اين

لب اشعار يا شاعر در همة اوقات و به همة احوال ملوم )مورد سرزنش(. از بهر آنکه اکثر و اغ

که های صريح است، چناندر مدح يا در نسيب و بناء )بنياد( هر دو بر اکاذيب فاحش و دروغ

 ظهيری فاريابی در اين معنی نطقی زده است:
 کمينه پاية من شاعری است خود بنگر

 بهين گلی که ازو بشکفد مرا اين است

 ای را حورزنگیگهی لقب نهم آشفته
 

 که چند گونه کشيدم ز دست او بيداد 

 که بنده خوانم خود را و سرو را آزاد

 ای را رادگهی خطاب کنم باز سفله
 

اما در  د.گيرکردن شاعران به طمع و وقاحت، برتری نثر بر نظم را نتيجه میسپس، با متصف

اليد خزاين هنر در مق»ازن که محمد خداری ابوميدانقابل، طرفداران برتری نظم بر نثر با م

نظم بهترين وسيله  دهد:ی میلی به تفوق و برتری نظم بر نثر رأبا ذکر دلاي« قبضة بيان او بود

 هاست.و بزرگان در مقايسه با ديگر دانشبرای تقرب پادشاهان و وزيران 
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شود، بلکه اگر نمیفروغ تنها بیهتر است. اگر با دروغ آميخته گردد نهشعر از همة چيزها ب

مس کذب را با زر نظم امتزاجی دهند و در کورة قريحت زيرکان تابی يابد، مس همرنگ زر 

 شود و حسن نظم بر قبح کذب راجح آيد.

لمثل پيامبر اکه فیاند، چنانيک از زاهدان و عالمان  در پی نفی و انکار شعر برنيامدههيچ

داده و برای استماع آن، احسان و تحسين ارزانی فرموده  ثابت گوش فرا میبنبه شعر حسان

اند بر لفظ مبارک نبوی نيز رفته است و وقتی در و بر آن دعای خير گفته است. روايت کرده

 مقام مفاخرت بيان فرموده است:
 انا ابن عبد المطلب  انا  النبی لا کذب

اند. پادشاهان و حاکمان برای صحابه و مهاجران و انصار اشعار بسيار نقل کرده از بزرگان

که از درگذشت برخی اند. چنانکردهجاودانگی نام خويش، مال فانی  و زر و گوهر بخشش می

 ها سپری شده است، اما همچنان نام نيک ايشان از صفحات ايام محو نشده است.از آنها سال

)عوفی،  ورزدکيد میبر برتری شعر بر نثر تأ عربی و فارسی،به ذکر اشعاری عوفی با  ،در ادامه

1361/1 :10-14.) 

 سمرقندی عروضی نظامی

تبيين جايگاه و منزلت چهار کتاب را ، هدف از تأليف چهارمقالهدر آغاز کتاب  عروضی نظامی

قوام ملک  در ظاهر دبيری را او. ذکر کرده استدبيران، شاعران، منجمان، و طبيبان  طبقة

 رسد که نظامینظر میپردازد، اما چنين بهداند و در ترتيب موضوعی مقدم بر شعر بدان میمی

آنجاکه از جهت  ی داده است.به نوعی به برتری شعر بر نثر رأ در حکايت دوم از مقالت شعر،

 کند:گذارتر از نثر ارزيابی میشعر را تأثير گذاری،تأثير
ا او درنگيرد، بامير بگرفته بود و مزاج او بشناخته، دانست که به نثر رودکی قبول کرد که نبض 

جای خويش به وقتی که امير صبوح کرده بود درآمد و به .ای بگفتروی به نظم آورد و قصيده

 :ز کردعشاق اين قصيده آغا ةبنشست و چون مطربان فرو داشتند، او چنگ برگرفت و در پرد
 بوی جوی موليان آيد همی

 

 د يار مهربان آيد همیاي 

   (52 :1375ی، عروض )نظامی
 عبدالقاهر جرجانی

انی که نسبت به نقل و جواب به کس»را با عنوان  الاعجازدلائلجرجانی فصل و مبحث اول 

ت مي، به اه«اندعلم شعر و تحقيق آن را مذمت کردهرغبت شده، و اشتغال به حفظ شعر بی

گانة عمدة طرد و ذم شعر را او، در آغاز، دلايل سه و جايگاه شعر اختصاص داده است.

از آن جهت که  .2 از جهت محتوای بيهوده، هزل، يا هجو و ناسزا و کذب. .1 شمارد:میبر

اند و اين ای بودهافراد ناصالح و ناشايسته اينکه اکثر شاعران .3 شعر دارای وزن و قافيه است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%DB%8C
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قيم وارد تقابل شعر مستجرجانی  (.64-48: 1368جرجانی، اند )طبقه در قرآن مذمت شده

لحاظ هکنند شعر بآيد که تصور میمیمقام جواب به کسانی بر درشود، اما آنجا که نمیو نثر 

طورکلی مخالف شعر هب ،دارای سخنان بيهوده و زشت است رذائلش مذموم است و چون شعر

 کند:تری شعر بر نثر اشاره میتلويحاً به برآورد و ان میمياز نثر سخن به  اند،شده
ر هر عصری بايستی بگوييم که اين رذايل در نثر خيلی زيادتر از شعر است؛ زيرا عدة شعرا د

های اندازة ريگگويند بهمعدود است، ولی کل علمای ادب و بعضی از خواص که شعر نمی

ونه که آثار منظوم را گآوری شود )به هماندانيم اگر تمام آثار نثر جمعبيابان است. ما می

کنند( و فردی تصميم بگيرد که همة انواع هزل و سخافت نثر متعلق به يک آوری میجمع

اند فزونی دهدوره را گرد آورد خواهد ديد که بر تمام آنچه شعرا در بسياری از روزگاران سرو

  3(.49-48کند )همان، یمپوشاند و در خود حل ها را میدارد و همه سخافت

 طرفداران نثر و دلایل ایشان 

و به اقامة دلايل اند ن و اديبانی ديگر طرفدار نثر بودهبلاغيو بلاغيون طرفداران شعر، در مقابل

 ند:اهخويش دربارة برتری نثر بر شعر پرداخت

 الدین بدیعاحمد منتجببنعلی

ديوانى  هاىنامه زا لمستق مجموعة نخستين ،الكتبةعتبةالدين بديع، صاحب احمد منتجببنعلی

نثر النظم ر دفارسى در قرن ششم است. او با نقدی الهياتی و دينی، مثل ثعالبی  زبان اخوانى و
ر شعر مرجح ، قرآن را کلام منثور دانسته و بنابراين بصبح الاعشیو قلقشندی در  و حل العقد

عالی و کلام ايزد ت و سخن منثور را بر منظوم تقدم و مزيت شرف تشبه است به»شمرده است: 

 (.2: 1384الدين بديع، )منتجب« ترين فضايل و مفاخر استتقدس و اين تشابه و تجانس بزرگ

 سِنان خفَاجیاِبْن

سِنان خَفاجی، اديب و م( معروف به اِبْن1074ق/466 به محمد )متوفابنلهـابومحمد عبدال

نوشته است. موضوع  .ق 454ن را در سال آکه  است ةحسرالفصاکتاب  ةو نويسند شامیشاعر 

. است بديعو  علم بيانو توصيف فصاحت و بلاغت و بحث پيرامون مباحث  تفسيرکتاب 

فصل فی ذکر الفرق بين المنظوم و المنثور و ما يقال فی تفضيل احدهما »در  خَفاجی سِنانابن

: پردازدمی نثر بر شعر برتری طرفداران دلايل بيان به سِرّالفصاحهنوشته است: « علی الآخر

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9
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. است بهرهبی آن از منثور کلام که دهد. امریونق میآن را ر گرداند ومی نيکو را وزنْ شعر

 ...کندمی )در خواننده يا شنونده( ايجاد و شادی طرب حالت آهنگ، و کلام موسيقی همچنين،

گويد، که دربارة دلايل برتری نثر بر نظم سخن می اما آنجا (.287: 1982سنان خفاجی، )ابن

 گيرد:ظم را نتيجه میروشنی از موضع خود نيز برتری نثر بر نبه
 و نوشتار نفنياز به  .نيست فراهم آن امکان نظم در که يابيممی آگاهی اموری نثر به در

 است که شعر هنر و فضيلتیدرحالی اهداف ضروری و آشکار است، جميع در آن از مندیبهره

 فزونی منزلتمال و همچنين، ک .نيست آن ضرورتی به سازوکار و بود نيازبی آن از توانمی که

 با نويسندگی( کاتب) که نويسندهرساند، درحالیشاعر، او را به درجات عالی و يادکردی نيکو نمی

وسيلة آن به جايگاهی والا دست پيدا که به هنری و فن  رسد.به جايگاه وزارت يا سروری می

همچنين،  اند.رسکنی، برتر و بالاتر از هنری است که صاحبش را به آن جايگاه شايسته نمی

نيستند  مان حقيقتو ترج جدی حظی ندارند امور از شوند امااشعار اگرچه موجب وجد می غالب

 مقابل، اکثر در. نمايی و مبالغه استدروغ و غلو در بزرگ در رویزياده عين آن، در و مهارت

 روشن و عیاقو امر به غالباً آنچه هستند. رؤيت قابل احوالی يقينی و امری منثور، شرح آثار

 (. 288)همان،  تاز ذهن اس دور و محال امور بيشتر  است که چيزی از پردازد، برترمی

 جزری اثیرابن

دارد.  المنثور و المنظومعةصنا یف الکبير الجامعبا نام کتابی ق.( 630-555) جزری اثيرابن

که آن ، ضمن«وممن الفن الثانی من القطب الاول فی تفضيل الکلام علی المنظ»درباب سوم 

در نهايت،   کند،یمطرح م های متضادیرتری يکی از اين دو بر ديگری سخندرباب تفضيل و ب

و  اندأی دادهم منثور بر کلام منظوم رداند که به برتری کلاکسانی می سخن استوار را از آنِ

 دليل آن بر چهار وجه است: 
نازل کرده  بس که خداوند قرآن را به نثر وجه اول: گواهِ مراتب فضل و بلندپايگی نثر همين

 خواندن قرآن، صعوبت و دشواری در مثل و مانند آن آوردن است. است و علت معجزه

ن تواند به نيابت از نظم بيايد ولی نيابت نظم از نثر ممکن نيست. در نثر مياوجه دوم: نثر می

دت يا نقصان زن، ناگزير لفظ زياخاطر رعايت واما در شعر به معنی و لفظ مطابقت وجود دارد،

يابد. اگر لفظ زيادت يابد، معنی بدون آن درست و کامل است و اگر نقصان يابد معنی می

 بدون آن ناقص است. 

که در سرودن نظم اين هايی است، درحالیوجه سوم: نوشتن نثر نيازمند آموختن مهارت

 شود. ضرورت احساس نمی

چشمش يابد، اما شاعر همواره وزارت خلفا و پادشاهان ارتقا میوجه چهارم: نويسنده تا مقام 

 (. 75ـ 73: 1375اثير، به بخشش و دهش مردمان است )ابن
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 قلَقَشَندی

 و اديب مورخ و محقق ،.ق(ه 791)وفات  قَلقَشَندیاحمد قاهری بنعلیحمدبناابوالعباس 

 دةس آغاز . دراست الانشاء صبح الاعشی فی قوانينکتاب  وا ليفأترين تمهم مصری است.

 ایمقدمه بر مشتمل الاعشی صبح .بود مصر سرزمين انشای ديوان دارعهده مدتی قمری نهم

کانونی  نقطة کتابت و است. نگارشمقاله  ده و باب پنج نگارش، اصول و مبادی دربارة مبسوط

د کيجه و تأتو است. آمده هم کتاب عنوان انشاء در صناعت ،روازهمين است؛کتاب حاضر 

 است: آشکار کتاب نخست مقالة و مقدمه بخش نويسنده بر نوشتار در
ر در نگارش از جهت شکل و موضوع نامتناهی است، چه با عالمی نامتناهی مواجه است. شع

ر وزن دشعر  محدود بود.بلکه از حيث اشکال و اوزان نيز  تنها از حيث موضوعات،گذشته نه

های صرفی و نحو و به الفاظ بسيار با ويژگی ،آنهابراعر، علاوهای محصور است که شو قافيه

چيز  بودن معنی متضمن دو تابع لفظ .ازمند است که معنی تابع لفظ باشدبيانی خاصی ني

دود لفظ ذاتاً مح چوناست: نخست آنکه معنی محدود به لفظ است؛ يعنی محدود به شکل. 

هت است که اهميت شعر را در لفظ آن اهميت است و به همين جپس معنی نيز کم ،است

ز لحاظ وزنی ه بيت قالب شعری است و بايد از الفاظی که اکديگر آن دانند نه در معنی. دومی

شده آمادهازپيش با اين قالب سازگار است پر شود. اين بدان معنی است که الفاظ ذاتاً تابع قالب

ا و همچنين در انتخاب الفاظ و تعداد آنهشاعر در آغاز آزادی خود را  ،هستند و به اين سبب

ر گونه است که معنی بر شاعبدين .دهداش را در غنابخشيدن به معنا از دست میآزادی

ر محدودی ريخته شده که الفاظ معين و شما اییشود؛ زيرا معنی در قالب تحميلتحميل می

 کند. از آنها را نيز ايجاب می

بودن نی. تابع معااش هستندالفاظ آن تابع معانی .ند نيستسخن منثور به اين چيزها نيازم

ها( ها و ساخت، ترکيبهاواژهمتضمن آزادی ابتدايی در انتخاب فرم و شکلی است ) هاواژه

ای است که معنی های تازهتجربه ةکه با معنی متناسب و سازگار است؛ زيرا اين شکل نتيج

متناهی خاطر شکل آن ناهمينگيرد و بهمی رچشمهس نامتناهی ةآن نامتناهی است و از تجرب

 هستند.  الفاظ تابع معانی ،روازاين .است

 ،و ذاتاً معنی خاصی دارد. حال آنکهانويسد که در درون همه، نويسنده فقط چيزی را میبااين

 های معينی را با الفاظ مشخصی پر کند، بدون اينکه ضرورتاً تواند قالبشاعر در هر لحظه می

 ،سانای بگويد؛ يعنی چيزی را بر آنچه مسبوق به سابقه است بيفزايد. بدينچيزی تازه

اند شود و چگونه بعضی منتقدان تلاش کردهيابيم که چگونه شعر دچار تقليد و تکرار میدرمی
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که شعر را منحصر به تقليد و تکرار سازند و ميزان ارزش آن را به ميزان مطابقت آن با نمونه 

بودن شعر است که صناعت آن را سهل و آسان گوی قبلی مرتبط سازند. شايد قالبیو ال

  (.792-787: 1392)ادونيس،  کندمی

 4توحیدی ابوحیان نسةاالمؤ و الامتاع در نثر و شعر دوگانة برفراز

 شعر و نثر یان توحیدی بر فراز دوگانةابوح

، عرفانی، که رويکردهای مختلف فلسفیيکی از آثار درخشان توحيدی است  نسةالامتاع و المؤا

شينی نزارش شبگچهل  کتاب از يک ديباچه،اين  يابند.در آن مجال طرح و شرح می. ادبی و..

 ه شده است.تشکيل شده که به سفارش ابوالوفای بوزجانی نگاشت و سه نامه« الليله»موسوم به 

ت. ی همراه اسگيرنتيجهپرسش و پاسخ است و در پايان با صورت ساختار اصلی کتاب به

عباسی شکل گرفته بود ر دورة اول و دوم و فلسفی که د گفتمان علمیواقعيت اين است که 

ادبی باشد.  و های علمیميران کانونی برای برگزاری نشستهای وزيران و اموجب شد کاخ

( 372)ت  الدوله بويهیعضد ( در ری،360)ت  دميالع( در بغداد، ابن353)ت  حسن مهلبی

 های علمیترين نشستترين و پرشکوه( در اصفهان پرآوازه385)ت  عبادبنو صاحب در شيراز،

غنای آن  وه نثر حال، نهضت ترجمه در توجه بالبته، درعين دند.کری میزبانميو ادبی را 

گواهی آثارش از نثری فصيح و يان بهابوح (.8-7: 1392 و همکاران، رسولابن) تأثيرگذار بود

 بليغ برخوردار بوده است. 

در  نسةؤاالامتاع و الماز جلد دوم کتاب  «پنجموشب بيست»ابوحيان توحيدی در پايان 

با هنرمندی ثر، له العارض، با ذکر دلايل طرفداران شعر و نـهای وزير ابوعبدالمواجهه با پرسش

 آوريم.ها را میدر اينجا مشروح اين پرسش و پاسخايستد. شعر و نثر می بر فراز دوگانة
کدام به رهدر مراتب نظم و نثر بشنوم.  دوست دارم کلامی»وزير ابوعبداللـه العارض گفت: 

يک يک سودمندتر است، کدامشوند، و در چه شکلی اتفاق دارند، کدامکجا ختم می

. «ستسخن درباب سخن دشوار ا»پاسخ اين بود:  «ست، و کدام برتر است؟ا ترسخنورانه

هايشان، که به ها و شکلسخن دربارة اموری که در آنها بر صورت»گفتم:  «چرا؟» :گفت

پذير است و فضای آن وسيع و شود، امکانشوند، تکيه میمعقول و محسوس تقسيم می

های زند و پارهن دور میآاما سخن درباب سخن گرد خود  ،های آن گوناگون استجولانگاه

قدر نحو به منطق به همين دليل، نحو دشوار افتاده است، و چ شوند.آن با يکديگر اشتباه می

 «. اند و ]دشواری آنها نيز[ بر همين اساس استشبيه است. نثر و شعر نيز چنين
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 پردازد که در سنت ادبی ما دربارة شعربه نقد اقوال و آرايی میبا رويکردی انتقادی،  در ادامه،

  و نثر بيان شده است:
گاه از توصيف زيبا، انصاف ستوده، و رقابت اند، اما هيچسخنان گوناگون گفتهدرباب شعر و نثر 

اند، مگر آن سخنانی که با تعصب و ستيهندگی آميخته شده باشد؛ زيرا پسنديده به دور نشده

 به همين بينی و مغالطه خالی نيست، واز خودبزرگصاحب اين دو خوی است انسانی که 

تی بيان حجت درباب آنچه تحقيق آن موردنظر است، يا کاسنسبت، او را ]حق[ ورود در 

ل و حجت از مقصود، هست؛ و اين آفتی است در امور دين و دنيا، که هيچ اميدی به زوا

 .  ت گرفته استادات ناپسند نشئعهای گوناگون و نابودی آن نيست؛ زيرا از سرشت

باب شعر و کند که دراشاره می ،با براعت استهلالی ،اينجاست که در همان آغاز توجهجالب

 توان حرف آخر را زد: نثر نمی
ايگاه و فن جقدام دشوار، آنچه را که از صاحبان اين اما من با وجود اين خارزار گزنده و اَ 

کنم، و اگر مطلبی پيش آمد که همانند آن بود آن را برای تکميل شرح ام بازگو میفراگرفته

گرفتن راه احاطه صد رسيدن به غايت مطلب و درپيشو تمام پرداختن به موضوع و به ق

 . ن راه نيست و ياريگر، خداوند استدن به پايان ايپيوندم، اگرچه اميد و طمع رسيمی

 .2اهه . سخن از روی بد1زند: باب ماهيت سخن و انواع آن حرف میفيلسوفانه در گاه،آن

  ج انديشه:زش بداهه و رنميسخن حاصل آ .3 سخن از روی رنج انديشه
خيزد هت برمیشيخ ما )استاد ما( ابوسليمان گفت: سخن در آغاز پديدآمدن خويش، يا از آسانی بدا

 ست.   ايا رنج انديشه، يا آميخته از هر دو است، نيروهای آن دو به اندک و بسيار در آن 

شه، در تر است، و برتری سخن از روی رنج انديبرتری آسانی بِداهتِ سخن اين است که ناب

است، اما عيب  تربودن آن است، و برتری ترکيب آن دو در اين است که کاملبخشنتيجه

بودن سخن در کمتربودن نقش صورت عقل در آن است؛ و عيب سخن از روی رنجِ رويّت بداهه

 اندازة بيشی و کمی]= انديشه[ اينکه صورت حس در آن کمتر است و عيب ترکيب آن دو به

يی باشد، سخنی از آن دو دارد. اگر سخنِ ترکيبی، عاری از تکلف و دشوارگو است که سهمی

ربايند و ها آن را میگيرند و گوشها آن را دربرمیشود که سينهشيوا، پذيرفتنی، و شيرين می

درپی در آن به ا پیسپارند(، رقببرند )بدان گوش میکنند و به تاراج میمجالس آن را غارت می

ست که به آن دازند و برتری سخنوران )در نظم و نثر( همانا در اين گونة مرکب اپررقابت می

تر و صورت حسن در گويند، و رواست که صورت عقل در بداهه واضحکردن میتأليف و ضم

های آثار نفس، و نوادر کارهای طبيعت است، ولی انديشه آشکارتر باشد. الا اينکه آن از شگفتی

 (.139-130تا: که وصف آن پيشتر گفته شد )ر.ک: توحيدی، بیاصل همان امری است 
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  پردازد.به ذکر دلايل برتری نثر بر نظم می عابد الکرخی(از ابوگاه )با نقل قول آن

 دلایل برتری نثر بر نظم 

 :دکنتوحيدی دلايل زير را از زبان طرفداران برتری نثر بر نظم بيان می
رند، آن. غالب مردم در سخنشان به نثر گرايش دا . نثر بنياد سخن است و نظم فرع1

روند. نثر بنياد سخن است و نظم فرع آنکه جز به علتی برانگيزاننده به سراغ شعر نمیحال

تر از اصل است، ولی هريک از آن دو )نظم و نثر( تر است و فرع ناقصآن، اصل از فرع شريف

 های زشت و زيبا دارند. ويژگی

های گوناگون سروده شده است، اما سخن ه نثر ساده، منسجم و در وزن. کتاب آسمانی ب2

براين، امتياز نثر )بر شعر( منظوم، تصنعی و ساختگی است و در حصار عروض گرفتار. علاوه

. های قديم و جديد با تأييد الهی از آسمان بر زبان پيامبران نازل شده استاين است که کتاب

های گوناگون. ساختاری اند و با وزندارند، همة آنها به نثر ساده ای کهبا وجود اختلاف زبانی

های عروضی هم قرار کنند و در قالبمتفاوت با تنوع بسيار دارند که از وزن پيروی نمی

  گيرند. نثر چيزی است که قابل ابطال نيست )روا نيست که ابطال شود(.نمی

کلف از آن گی و انسجام در آن آشکار و تپارچ)اين است که( يک . از ديگر امتيازات نثر3

مگر اينکه  ،شوديزی غالب ديده نمیچتر است و وحدت بر بودن نزديکاست و به صافی ردو

 باشد.  و بقا و درخشش و پاکيزگی آندليل بر زيبايی 

ت سرآغاز، از جه ،که از جهت وحدت، الهی است طورآن، همانبربرتری نثر، علاوه .3

از است که وحدت در الهيات سرآغ طورهمان ،آغاز در طبيعيات وحدت استطبيعی است. سر

  و اين سخن بزرگی است.

گويد و  ی. انسان از آغاز کودکی تا زمانی طولانی جز به نثر پراکنده و آسان سخن نم4

زيرا برآمده از  که سخن منظوم چنين نيست؛، درحالیشودچيزی جز اين نيز به او الهام نمی

 ست. صناعت ا

 عاری از تکلف و شعر مشحون از الزامات شعری است. نثر. 5

 .گيردوام می و نظم از احساسنثر از خرد . 6

 کنی کهبينی گمان میهرگاه ايشان را می فرمايدن میباب شرافت نثر، خدا در قرآدر .7

ه هستند کشيده؛ و ستارگان آسمان پراکندنظممرواريد پراکنده هستند و نفرمود مرواريد به

شود و شان براساس نظم است، جز اينکه نظام آن براساس عقل دانسته میاگرچه پراکندگی
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شود... از آن صورت قائم بر زيرا حکمت هرگاه پوشانده  ؛پراکندگی آن براساس حس است

   قدرت خواهد بود.

رساندن ت خبر، اوامر و نواهی، درياف . از امتيازات نثر اين است که پيامبر)ص( تمامی8

 .کردندخرسندی، به نثر بيان میچه با چه از روی جبر و  ،را خبر، سخن هدايت و موعظه

ه شد )دور نظم زمانی جامة )حيات( پوشيد که از درجة نثر سقوط کرد، و پيغمبر از نظم تنزي

د پيغمبر به با هم مساوی بودن کهخاطر نقصی که در آن است، و چنانداشته شد( مگر به نگه

 .گفتی آنها سخن میدوهر

نشين خليفه و وزيرند و شاعران مظهر نياز و دريوزگی و . نويسندگان محرم اسرار و هم9

 هر آينه در آستانة عتاب و عذاب.

، کسی تاس بينايی جويندة اين جايگاهماية بسياری که  مطالباندکی است از  اين اوصاف

 کند. دنبال می جاهمهکه ماجرای نظم و نثر را 

توجه اينکه توحيدی قبل از آنکه بخش مربوط به تشريح امتيازات نثر را به تة جالبنک

 کند:نثر و نظم تأکيد میپايان ببرد دوباره بر پيوستگی و جمع 
خوبی ن بهز جهت اينکه احوال و شرايط آهرگاه در نظم و نثر نظر شود ا هندو کاتب گفتابن

شود( که منظوم از طور دانسته میهی حاصل شود )ايندانسته شود، و از آغاز و پايان آنها آگا

 ،بهره نداشتند ایجهتی نثر است و منثور از جهتی نظم است، و اگر اين دو از چنين ويژگی

 شدند و نه مخالف هم.     نه موافق هم می

 دلایل برتری شعر در آرای شعرمحوران 

ـــا توغـــل در توحيـــدی اشـــاره می ،در ادامـــه ـــب ورای آکنـــد کـــه ب  دانشـــمندان ادي

 به علل برتری نظم بر نثر دست يافته است:    ،دانبلاغت

ــه بلنــدای آن نمی نظــم. 1 کــه درحالی رســد،صــناعت اســت و دســت عمــوم مــردم ب

 رسی است.   جهت سهولت دستو گرايش عامة سخنوران به آن به تر استنثر زودياب

اين امتياز  اما نثر از ،ی و آواز استجهت اشتمال بر وزن و قافيه مناسب موسيق. نظم به2

 ت: عاری اس

يند چه زيبا . نثر برای آراستگی به شعر نيازمند است، اما شعر به نثر نيازی ندارد. گو3

شد، اگر در آن شد اين رساله اگر در آن بيتی بود و نگويند اين شعر زيبا چه نيکو میمی

 ظ است و صورت سخن منثور تباه است. بود؛ زيرا صورت سخن منظوم محفوای نثر میپاره
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ته نباابن گيرند.ود از نظم شاهد و برهان می. اهل دانش برای اثبات و تأييد مدعای خ4

شود، و یاين است که شواهد و برهان جز در آن يافته نم گفته است که از دلايل برتری نظم

ان و هيان، و حکيمان و فقن است که دانايشوند. منظورم ايها جز از شعر گرفته نمیبرهان

شعر اين »و « اين در شعر بسيار است»و « شاعر گفته است»گويند شناسان مینحويان و لغت

 و بر اين اساس است که شاعر صاحب حجت است و شعر برهان است.« گويدرا می

ی است برا . خالع گفتهمندارد و نويسنده ميدانی کرانکرانه در پيش د. شاعر افق بی5

 و برای سخنوران چنين ميدانی نيست. رو استعران ميدانی فراخ پيششا

ابل مقايسه قگيرند، با نويسندگان میشاعران از شاهان و اميران  ی که. صله و پاداش6

 مپيگيری کنيرا های مشهورشان و مجالس فاخر آنها و بزم جوايز شاعران گر بخواهيما نيست.

، چيزی از اين ميبررسی کنرا اصحاب نثر  که اگردرحالیم يافت، آن را بيرون از شمار خواهي

 يافت.  مدست نخواهي

اين سخنور  گويندياز است و نويسنده به شاعر نياز دارد. مردم میننويسنده بی شاعر از. 7 

اين  خوبی بود اگر بر نثر توانا بود.چه شاعر  گويندمیگفت، و نبود اگر شعری میکامل می

اليصير را بوعلیامردم  است.نويسنده و نيازمندی نويسنده به شاعر  شاعر از نيازیبی دليلبه

ورده است، و در دو آعلی هر دو فضيلت را در خود گرد اند؛ زيرا ابوالعينا ترجيح دادهابنر علیب

  اقليم با دو شمشير داوری کرده است.

 تکملة سخن 

معانی معقول در عمق نفس  ثوابه،گفتة ابنانکارناپذير است. به های نظم و نثرفضيلت و برتری

شود( و چون فکر با ذهن )نزديک نمی گرددش از فکر چيزی گرد آنها نمیاند و پيبسيط

آورد و عبارت در اين صورت از وزنی استوار و فهم دقيق با آن برخورد کند آن را به عبارت می

سخن است و همة اينها  و وزنی که سياق شود که نظم )موسيقی( شعر استیترکيب م

گردد به نسبتی درست يا نادرست، و صورتی زيبا يا زشت، و ترکيبی پذيرفتنی يا برمی

از يا مردود، و ای ممتشيرين يا تلخ، و راهی آسان يا ناهموار، و بديهه دورانداختنی، و طعمی

نزديک، و  کننده و جايگاهی دور ياکننده يا تاريکشده، برهانی روشندليلی قاطع يا رد

شرفی هم نظم . نيست پذيرانکارنثر پس فضيلت  و آشنا يا غريب.ای دلپذير يا ناخوش، شنيده

های نظم های نثر دربرابر خوبینيدن نيست؛ زيرا خوبیبرای خود دارد که قابل انکار و پوشا

ری ناچارند سلامت و دقت و دو دو از آنهای نظم. آنچه هربر بدیبراهای نثر دراست و بدی

نتيجه  ،سرانجامکردن است. دشوار و چيزهايی است که نيازمند تأويل و خلاصه از الفاظ
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ولی نه نظم باشد  ،گيرد که بهترين نوع سخن آن است که صورت آن بين نظم و نثر باشدمی

 (.139 ـ 130تا: و نه نثر )توحيدی، بی

 گیرینتیجه

آيد که غالب رويکردهای ايشان، بيش از ر برمیاز بازخوانی آرای بلاغيون درباب تقابل نظم و نث

تعبير ديگر، ازسويی، شناختی داشته باشد، رويکردی دينی و سياسی دارد. بهآنکه بنياد زيبايی

کردند و ازسوی ديگر، از کتاب و سنت شواهدی در جهت تأييد يا تجويز شعر يا نثر استخراج می

ی برای جالست و مصاحبت با شاه و وزير، عيارجايگاه شاعر يا کاتب را در عرصة حکومت و م

گرفتند. شايد بتوان گفت ديدگاه سلبی قرآن به شعر، و پيوند شاعر برتری نظم يا نثر در نظر می

رو، کمتر از جهت کرده است. ازاينو کاتب با دربار، چنين مواجهه و مدخلی را گريزناپذير می

اند. اما هرچه بود، هريک های نظم و نثر پرداختهشناختی به داوری درباب ويژگیعناصر زيبايی

 کوشيد. از طرفداران نظم يا نثر در نفی و تنزل مرتبة ديگری می

دنبال شواهد قرآنی شود. او بيش از آنکه بهميان، ابوحيان توحيدی استثنا محسوب میدراين

فلسفی و  و روايی و شاخصة سياسی در جهت تأييد و رد نظم يا نثر باشد، با رويکرد

آنکه همچون منظور، بیپردازد. بدينشناختی به نزاع مشهور ميان طرفداران نظم و نثر میزيبايی

دگاه طرفداران نظم و نثر  به ذکر دلايل برتری يکی بر ديگری بسنده کند، ابتدا از دي

ه سخن پردازد. مثلاً، اينکشناختی، و فارغ از شقوق آن، به ماهيت سخن و انواع آن میمعرفت

گاه، امتيازات شعر حاصل تأمل است يا بر بداهه استوار است يا اينکه محصول تأمل و بداهه. آن

شمارد. در مقايسه با آرای بلاغيونی طور مستقل و مجزا از منظر فلسفی و ادبی برمیو نثر را به

ها اين تقابل اند، جدای از آنکه توحيدی در اقامة دلايل بر فرازکه در اين موضوع سخن رانده

گذارد های درخور تأملی را با خواننده در ميان میگيرد، در احتجاجات خود نيز گزارهقرار می

نثر از جهت وحدت، الهی است و »هايی چون: سازد؛ گزارهکه او را از ديگر بلاغيون متمايز می

با نويسنده ميدان  شاعر در مقايسه»؛ «گيردنثر از خرد وام می»؛ «از جهت سرآغاز، طبيعی است

؛ و «منظوم از جهتی نثر است و منثور از جهتی نظم است»؛ «تری برای آفرينشگری داردفراخ

ای از نظم و نثر داشته باشد، که داند که بهرهسرانجام اينکه، بهترين نوع سخن را سخنی می

 رود.  می لقی رايج فراترتواند ناظر به يک ژانر و نوع ادبی خاص باشد که از نظم و نثر در تخود می
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 نوشتپی

که ا به امروز وجود داشته است. چنانهای بسيار دور تلبی به شعر در سنت غربی از گذشته. نگاه ايجابی يا س1

تا اعادة حيثيت  رسالة جمهوریشناختی در و شاعران از جهت اخلاقی و معرفت رويکرد انتقادی افلاطون به شعر

پژوهشگران  اکات در تاريخ فلسفة غرب محل توجهشاگردش ارسطو با تلقی متفاوت از محوسيلة هشعر و شاعران ب

سازی فلسفه و شعر يا هم دفاع از شعرفيليپ سيدنی، شلی، کولريج، نيچه، هگل، شلگل در  سر بوده و هست.

 و عد تعليمی، بلدر وهلة او ،اندهايی که به دفاع از شعر پرداختهميت در نوشتهز اهاند. نکتة حائسخن گفته

 فيليپ سيدنی و  سر برای اطلاع از بوطيقای شناختی بوده است.اخلاقی، و در ادامه توجه به ماهيت زيبايی

 و شعر از دفاع جهانی سنتّ»مراجعه کنيد. همچنين  های نقد ادبیشيوهشلی، به کتاب ارزشمند ديويد ديچز، 

ة مقالقائمی، و  فرزادقلم به« القرآن فی الإعجاز ئلدلا کتاب در جرجانی های عبدالقاهرديدگاه بررسی

«poetry»  انگليسی زبان به شوسترمن قلم به 7 جلد ،راتلج فلسفیِ ةدانشنامدر. 

بياوريم. گفتنی است تر هقوال بلاغيون طرفدار نظم يا نثر را کوتا. برای پرهيز از بالارفتن حجم مقاله مجبور شديم ا2

 شدة نوشتاری است که در آيندة نزديک در قالب کتاب مستقلی به زيور طبع درخواهد آمد. که اين مقاله کوتاه

اند هر سخن گفتذم و نکوهش شاعر و شع آنها از جعفر از آيات و احاديثی است که دربنمة. يادآور تحليل قدا3

 .78 ـ 77 ،نقد النثربن جعفر، مةو ر.ک: قدا

 (.  1202: 1353خلدون، ز نثر است )ابنتفکيک ساحت شعر اائل بهخلدون قاست که ابن شايان ذکر .4

 منابع 

 النشر.  للدراسات و بیةالعر سسةالموبيروت:  .السرد العربی عةموسو( 2005) ـلهابراهيم، عبدال

. کيهان فرهنگی«. حوال و آثار فيلسوف اديب ابوحيان توحيدیا( »1384آذرشب، فرشته )

 .57 ـ 54: 232و  231هایشماره

قام بتحقيقه و  .المنثور و مالمنظوعةصنا فی الکبير الجامع( 1956ق/ 1375) محمدبناثير، علیابن

 .: الجمع العلمی العراقیبغداد .التعليق عليه مصطفی جواد و جميل سعيد

 .ةالسعاد ةمكتب قاهره:ميد. الدين عبدالحمحيی محمد. حققه و ضبطه ادب الکاتب( 1963قتيبه )ابن

 ه.ميالعلدارالکتب بيروت: . تصحيح مفيد قمحه و نعيم زرزور.الشعر و الشعراء( 1985) قتيبهابن

 د پروين گنابادی. تهران:لد دوم. ترجمة محمج .خلدونابنمقدمة ( 1353) خلدون، عبدالرحمنابن

 ه ترجمه و نشر کتاب. بنگا

ابوحيان  ةنساؤالامتاع و المشناختی کتاب تحليل سبک» (1392و همکاران ) سيد محمدرضا ،رسولابن

 .23-1: 12شمارة  .(پژوهش ادب عرب) لسان مبين «.توحيدی

واشيه محمد علق ح و ه. حققه و فصلالعمده فی محاسن الشعر و آدابه( 1981رشيق قيروانی )ابن

 دارالجيل. الدين عبدالحميد. بيروت:محيی

: 3شمارة  .. دورة چهارممعارف «.نقد فلسفی شعر از نظر عطار و عوفی»( 1366ـله )پورجوادی، نصرال

405-420. 

http://www.mediafire.com/file/7fe35re40n998r4/Poetry.pdf
http://www.mediafire.com/file/7fe35re40n998r4/Poetry.pdf
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
http://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Flem.journals.ikiu.ac.ir%2Farticle_299_0.html&type=0&id=791560
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Flem.journals.ikiu.ac.ir%2Farticle_299_0.html&type=0&id=791560
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 .تهران: مرکز نشر دانشگاهی .تبريز ةسفين (1381) مسعودتبريزی، محمدبن

 . بيروت:ن و احمد الزينميتحقيق احمد ا. الجزء الثانی. بهسةنالامتاع و المؤاتا( أبوحيان )بی توحيدی،

 دارالمکتبه الحياه.

نويس علی خاقانی. . مقدمهرسائل الثعالبی او نثر النظم و حل العقد( 1972) محمدبنثعالبی، عبدالملک

 .البياندار مكتبةبغداد: 

هران: ت .محمد رامنشسيد شيهترجمه و تح .دلائل الاعجاز فی القرآن( 1368عبدالقاهر ) جرجانی،

 آستان قدس رضوی. 

 ه. ميب العل: دارالکتبيروت. سرالفصاحه( 1982سنان )خفاجی، ابن

 .329-325: 10. شمارة ارمغان «.مناظرة ميان شعر و نثر( »1299) دستگردی، وحيد

ــا خــدا شــهر از (1389) محمــد دهقــانی،  و کلاســيک ادبيــات بررســی و نقــد در :انســان شــهر ت

 مرواريد.: تهران. رمعاص

 . تهران: طرح نو.ابوحيان توحيدی( 1374) عليرضاذکاوتی قراگوزلو، 

 .233 – 226: 89. شمارة وحيد«. ابوحيان توحيدی( »1350سجادی، سيدجعفر )

«. (عربی و فارسی ادب در هاديدگاه و آراء مقابلة) نثر يا است بهتر شعر( »1394) حسينآبادی، شمس

 .176 -155: 1 شمارةتم. سال هف .عربی ادب

بوالفضل امحمد  .محمد البجاویو الشعر. تحقيق علی بة: الکتاالصناعتين( 1971) عسکری، ابوهلال

 .الفکر العربی. قاهره: دارابراهيم

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. :تهران. نامهقابوس( 1347عنصرالمعالی، کيکاووس )

. تهران: اونتصحيح محمد قزوينی و ادوارد بر .الالبابلباب( 1361) عوفی، سديدالدين محمد

 فروشی فخر رازی. کتاب

 .هميبيروت: دارالکتاب العل .نقدالنثر يا البيان( 1980) جعفربنقدامه

 .سخن . تهران:صورت از معنا تا (1388) محبتی، مهدی

محمد  هتمامابه علامه محمد قزوينی. تصحيح. چهارمقاله (1375علی )عمربناحمدبن نظامی عروضی،

 .جامی معين. تهران:
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